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اقتصاد

ادامه از صفحه اول

تهدید ترامپ جدی است؟
می دانیــم دلیــل اصلی شــدت عمــل و برقراری 
تحریم هــا علیه ایــران تکــرار و تأکید بر شــعار لزوم 
محــو اســرائیل در زمان احمدی نــژاد و نمایش های 
تحریک آمیز در این زمینه بود که بهانه ای برای تشدید 
برنامه «ایران هراسی» و لابی اسرائیل در کنگره آمریکا 
شــد. این بهانه در شــعارهای ترامپ هم دنبال شد و 
به پیروزی او کمک کرد. عربســتان نیز با پشتوانه مالی 
کلان و تزلزل درونی و سیاســی خاندان حاکم، که نیاز 
به کســب حمایت خارجی و انحــراف افکار عمومی 
داخلی در مقابل دشــمنی خارجی دارد، نخســت با 
منسجم کردن برخی کشورهای اسلامی کوشید علاوه 
بر ایجاد درگیری های فرقه ای در پاکستان و افغانستان، 
با تدارک جنگ بزرگ و سریع داعش در عراق و سوریه، 
برای خود حیثیتی فاتحانه کسب کند. این امر خصوصاً 
دوران اقتدار ولیعهد جوان و جویای نام آن کشــور که 
موجب گسترش تروریسم در سطح جهانی شد، نگرانی 
و مخالفت و دخالت روســیه، غرب و ایران را نیز درپی 
داشــت و عربستان را که در همه آن جبهه ها شکست 
خورد، به دخالت مســتقیم در جنگ با یمن واداشت. 
نحوه تبلیغــات و یارگیری و هیجان آغازین اتاق جنگ 
عربستان که مانند کاریکاتوری از تبلیغات جنگ آمریکا 
و عراق بود، از تصور پیروزی چندروزه خبر می داد. یمن 
فقیر و ویران چیزی برای باختن ندارد. اکنون با گذشت 
دو ســال از آن جنگ، عربســتان در گرداب استیصال و 
هزینه گزاف گرفتار شــده است و با کیش دادن بحران 
به سوی ایران می کوشــد دست آویز دیگری برای بقای 
خود بیابد. اســرائیل نیز سرمست از جنگ های ویرانگر 
و پرهزینه در میان دشــمنانش، می کوشد از تضعیف 
هرچه بیشتر آنان بهره مند شود و با وجود آنکه مقامات 
رســمی ایرانی بارها تأکید کرده انــد «ایران در جنگ با 
هیچ کشــوری پیش قدم نخواهد شــد»، می کوشد با 
به راه انداختــن جنگ شــاید موجب تضعیــف ایران و 
آسیب رساندن به دشــمن خود شود. با اینکه اخیرا در 
محافل سیاسی و حتی در مراکز اقتدار یهودیان آمریکا 
نشانه های جدی نارضایتی از حمایت های پرهزینه آن 
کشــور از سیاست های ماجراجویانه اسرائیل آغاز شده 
اســت اما با وجود تشــدید خصومت  هــا، بزرگ کردن 
برخی شعارها در ایران که موجب تشدید ایران هراسی 
می شــود، اجازه نمی دهد لابیگــری در کنگره آمریکا 
بتواند در رفع بحران کنونی کمک کند. ترامپ نشــان 
داده با کنار گذاشتن هرگونه رودربایستی در ابراز علنی 
تمایلات نژادپرســتانه و افراطی و پوپولیستی خود که 
معمولًا از حمایت توده های ســطوح فرهنگی پایین تر 
نیز برخوردار می شــود، برنامه های اعلام شــده را اجرا 
می کند. ســخت گیری در صــدور روادید، دیوارکشــی 
مرزی، مقابلــه با هزینه هــای بین المللــی دفاعی و 
فرهنگی که منجر به قطع همکاری با یونســکو شد و 
همین چند روز پیش موضوع قطع کمک های ســالانه 
بــه ترکیه و مصر و پاکســتان را مطرح و دســتور لغو 
پرداخــت کمک به برنامه آموزشــی ملل متحد برای 
فلسطینیان را صادر کرد. اما اقدام شتابزده او در اعلام 
انتقال سفارتخانه آمریکا به قدس با واکنش یکپارچه 
کشــورهای اســلامی در اجــلاس فوق العاده ســران 
کنفرانس اسلامی در اســتانبول منجر شد که اعلامیه 
نهایی آن می تواند پوشش مناسبی در اتخاذ راهبردی 
جمعی برای ایران باشــد تا در قالبی جمعی و سازگار 
با موازین حقــوق بین الملل و حمایــت از وادار کردن 
اســرائیل به تن دادن بــه قطع نامه هــای ملل متحد، 
مقابله با شهرک ســازی اســرائیل و پذیرش استقلال 
فلســطین با مرکزیت قدس و البتــه غرامات و جبران 
خسارات بتواند سلاح ایران هراسی را بی اثر کند. چنین 
سیاســتی از حمایت اروپا، روسیه و کشورهای منطقه 

برخوردار خواهد بود.

پس از عبور از دوره آلام

ســاعت ۲۱:۴۸ به وقت محلــي روز ۲۱ آبان ۹۶،  �
زمین لــرزه اي به بــزرگاي گشــتاوري ۷/۳ در فاصله 
۱۰کیلومتــري ازگلــه و حدود ۳۷کیلومتري شــمال  
غرب شهرستان ســرپل  ذهاب اســتان کرمانشاه رخ 
داد. این زلزله تقریبا آغاز خشم سنگین لایه هاي زمین 
بود و پــس از آن بارها و بارها به طور کم ســابقه ای 
زمین لرزه هایــي هرچند به بزرگاي کمتر، اما دل مردم 
را بیشتر لرزانده است. آنچه در این مدت مهندسان را 
سیبل هجمه هاي اظهارات غیرکارشناسي کرد، نیاز به 
نگاه گذرا به سیکل ساخت وساز و توضیح فني دارد. 
درباره ســاختمان هاي به اصطلاح مهندسي ســاز که 
مهندسان سازمان نظام مهندسي ساختمان به نحوي 
در آن مؤثرند و نظارت بر اجراي آنها به ایشان سپرده 
مي شــود، مشــکلات درازدامن و فرسایشي ای پیش 
پاي لنگ این مهندســان وجود دارد. مشکلاتي اعم از 
ارائه مجوز ســاخت از طریق شهرداري ها به مالکان 
فاقد صلاحیت اجراي ســاختمان، نیــروي کار نابلد، 
دوره ندیــده و بدون گواهینامه مهــارت فني، مصالح 
متفرقه و غیراســتاندارد، بي توجهي شهرداري ها به 
گزارش های مهندســان ناظــر از گزارش های تخلف 
ســاختمان از حیــث کیفیت و اضافه بنا به واســطه 
رابطه مالــي بین مالکان و نمایندگان شــهرداري ها، 
رانت خواري شــهرداري ها و... مهندســان متعهد را 
ســرخورده و ســردرگم کرده اســت. از حیث فني و 
درباره ضوابط لرزه اي، «آیین نامه طراحي ساختمان ها 
در برابــر زلزلــه – اســتاندارد ۲۸۰۰ ویرایش۴» نافذ 
است. همان طور که در فصل اول این آیین نامه آمده، 
هدف آیین نامه تعیین حداقل ضوابط و مقررات براي 
طرح و اجراي ســاختمان ها در برابر اثرهاي ناشي از 
زلزله اســت؛ به طوري که با رعایت آن انتظار مي رود: 
۱- ســاختمان هاي با «اهمیت متوســط» بر اثر زلزله 
طرح، آسیب عمده ســازه اي و غیره سازه اي نبینند و 
تلفات جاني در آنها حداقل باشد. ۲- ساختمان ها با 
«اهمیت زیاد » بر اثر زلزله طرح، آسیب عمده نبینند؛ 
به طوري کــه در زمــان کوتاهي قابل مرمت باشــند.
۳- ساختمان هاي «با اهمیت خیلي زیاد» بر اثر زلزله 
طرح، تغییر متفاوت و ســختي در اجزاي ســازه اي و 
غیرسازه اي نداشته باشند؛ به طوري که بهره برداري از 
آنها امکان پذیر باشد ۴- همه ساختمان هاي بلندتر از 
۵۰ متر یا بیشتر از ۱۵ طبقه و نیز همه ساختمان هاي 
با اهمیت زیاد و خیلي زیــاد بر اثر زلزله بهره برداري 
آســیبي نبینند و قابلیت بهره بــرداري خود را حفظ 
کنند. اما زلزله هاي مبناي طراحي در آیین نامه ۲۸۰۰ 
دو دسته  اند؛ دسته اول: «زلزله طرح»؛ زلزله اي است 
که احتمال فراگذشت آن در ۵۰ سال ۱۰ درصد باشد. 
دوره بازگشــت این زلزله ۴۷۵ سال است. دسته دوم: 
«زلزلــه بهره برداري»؛ زلزله اي اســت کــه احتمال 
فراگذشــت آن در ۵۰ ســال ۹۹/۵ درصد باشد. دوره 
بازگشــت این زلزله حدود ۱۰ سال است. با ملاحظه 
بنــد ۶-۱ آیین ۲۸۰۰ ویرایش چهــار که به گروه بندي 
ساختمان ها بر حسب اهمیت مي پردازد، ساختمان ها 
برحســب نوع کاربري و میزان آسیب رساني ناشي از 
خرابي آنها، به چهار گروه اهمیتی تقســیم مي شوند. 
در این گروه بندي، ســاختمان هاي مســکوني، اداري 
و تجاري که عمدتا در زلزله کرمانشــاه (البته از نوع 
مهندسي این ســاختمان ها) آسیب دیده اند، در گروه 
ســاختمان هاي «با اهمیت متوســط» قرار مي گیرند. 
همان طور که پیش تر اشــاره شــد، انتظــار آیین نامه 
این اســت که بر اثر زلزلــه طرح، این ســاختمان ها 
آســیب عمده سازه اي و غیرســازه اي نبینند و تلفات 
جانــي در آنهــا حداقــل باشــد و به هیچ وجه بحث 
واردنشــدن هیچ گونه آســیبي به آنها و عدم تلفات 
جاني مطرح نشــده اســت. ســاختمان هاي مسکن 
مهر در این گــروه قرار مي گیرند؛ هرچند بســیاري از 
ساختمان هاي مســکن مهر حتي بدون تجربه زلزله 
طرح، آســیب عمده سازه اي و غیرســازه اي دیده اند. 
از گــروه ســاختمان هاي «بــا اهمیت زیــاد» که در 
رخداد کرمانشــاه مطرح بودند، مي توان به مدارس، 
مساجد، ســالن هاي اجتماعات، فروشگاه هاي بزرگ، 
ترمینال هاي مسافري یا هر فضاي سرپوشیده دیگري 
که محــل تجمع بیش از ۳۰۰ نفر در زیر یک ســقف 
باشــد، اشــاره کرد. دربــاره این ســاختمان ها انتظار 
آیین نامــه این اســت که بــر اثر زلزله طرح، آســیب 
عمده نبیننــد؛ به طوري که در زمــان کوتاهي امکان 
مرمت داشته باشند. برخي ساختمان هاي از این نوع، 
توقع آیین نامــه را برآورده و برخــي دیگر از ضوابط 
آیین نامه عدول کرده اند. اما در گروه ســاختمان هاي 
«با اهمیت خیلي زیاد»، مي توان مطابق آیین نامه به 
بیمارستان ها و درمانگاه ها، مراکز آتش نشاني، مراکز 
و تأسیسات آب رســاني و مراکز کمک رساني و به طور 
کلي تمام ساختمان هایي که استفاده از آنها در نجات 
و امداد مؤثر اســت (مثل هلال احمر و...) اشاره کرد. 
گزارش ها نشــان مي دهد برخي از این ســاختمان ها 
انتظــار آیین نامه را بــرآورده نکرده اند. از پرداختن به 
گروه ســاختمان هاي «با اهمیت کم» به دلیل اینکه 
در موضوع بحــث دخیل نبوده وکم اهمیت اســت، 
صرف نظر مي شــود. اما آنچه در این موضوع اهمیت 
دارد، این اســت که عمده ساختمان هاي تخریب شده 
در زلزله کرمانشاه، اساســا مهندسي ساز نبوده  اند که 
بحث آیین نامه ۲۸۰۰ درباره آنها موضوعیت داشــته 
باشــد و سیبل شدن مهندســان در این بناها از اساس 
بي مورد اســت؛ هرچند این موضــوع توجیهي براي 
اغماض از چرخه معیوب ساخت وساز و لطمه اي که 
برخي از مهندســان خاطي به پیکر بي رمق این حوزه 

در پهنه جغرافیایي کشور وارد مي کنند، نیست.

سال پانزدهم    شماره 3065 شنبه   30 دي 1396

شــکوفه حبیب زاده: زمان زیــادي از اعتراضات اخیر با 
محور شــعارهاي اقتصادي نمي گــذرد؛ اعتراضاتي که 
از ســوي قشــر کم در آمد هرچند با جرقه گروهي خاص 
آغاز شــد، اما به سرعت به دامان شــعارهاي اقتصادي 
کشــیده شــد. آنچه از گفته هاي تحلیلگــران برمي آید، 
فشارهاي اقتصادي ناشي از فقر و محرومیت، معیشت 
نابسامان، کاهش قدرت خرید و بي کاري فزاینده تا حدي 
بر بطن جامعه فشــار آورده که دیگر تصمیم گرفتند تا 
در قالب اعتراضات مدني خواسته هاي خود را به گوش 
مسئولان برســانند. علي دیني ترکماني، اقتصاددان، در 
گفت وگو با «شرق» درباره این واقعه مي گوید: «بي کاري 
بســیار زیاد و فقــر و محرومیت ناشــی از آن، به علاوه 
ظهور نوکیســه های مالی و اقتصادی که یک شــبه راه 
صد ساله رفته اند، کاسه صبر اقشار و گروه های فرودست 
جامعــه را لبریز کرده اســت... . نابرابری بیش از اندازه، 
احســاس حذف شــدگی اجتماعی را تشــدید می کند و 
موجب بروز خشــم می شــود». این اقتصاددان با اشاره 
به بي کاري ۲۵درصدي سرپرســت  خانوارها و همچنین 
با اشــاره به اینکه ۲۵ درصد دیگــر از جامعه، درآمدي 
در حد حداقل معیشــت دارند، مي افزاید: «دســت کم 
۵۰ درصــد از خانوارهاي کشــور در محرومیت شــدید 
قرار دارند». به گفته او: «ســرمایه برای داشــتن فضای 
اجتماعی مناسب در راســتای به گردش درآوردن خود، 
نیاز به تأمین خواســت ها و نیازهای محروم ترین اقشار 
اجتماعی دارد.... . فشار اجتماعی بر دولت و فشار دولت 
بر ســرمایه لازم اســت؛ اما دولت آقای روحانی توانایی 
پیشبرد چنین سیاســتی را به سه دلیل ندارد: اول، تفکر 
اقتصادی دولت او در راســتای چنین بازتوزیعی نیست؛ 
چون، تحت تأثیر اقتصاددانان نئولیبرال نزدیک به خود، 
آن را به معنای تضعیف نظام انگیزشی صاحبان سرمایه 
می داند. دوم حضور وزرایی بــا عنوان صاحب ثروت و 
ســرمایه درخور توجه در کابینه ایشان، به معنای وجود 
نوعی اشــتراک منافع اســت. اولین اعتــراض به چنین 
سیاســتی، از کابینه بر می خیزد. در اصل، ترکیب کابینه، 
بوی پیشبرد سیاســت بازتوزیع را نمی دهد که هیچ، در 
برابر آن هم هست. سوم اینکه صرف نظر از این دو نکته 
اگــر این دولت یا دولتی دیگر بخواهد بخشــی از ثروت 
شــخصیت های حقیقی و حقوقی که ثروت زیادی را از 
طریق رانت یا فرار مالیاتی به دســت آورده اند، بازتوزیع 

کند، به احتمال زیاد موفق نمي شود».

  بــا توجه به اعتراضــات اخیر که با شــعارهاي  �
اقتصادي آغاز شد، تحلیل شما از چگونگي طي این 

مسیر اعتراضي چیست؟
این اولین بار نیســت که شاهد حرکت هاي اعتراضي 
در کشور هســتیم. اعتراضات سال ۷۸ و ۸۸ نیز پیش تر 
رخ داد؛ امــا بین آن وقایــع و واقعه اخیــر یک تفاوت 
اساســي وجود دارد. وجه مشخصه  اساسی اعتراضات 
پیشــین، مطالبه خواهي سیاســي و مدني بود؛ اما وجه 
مشــخصه اساســی اعتراضــات دی مطالبه خواهــي 
اقتصادي و رفاهی اســت. محور اجتماعی جنبش هاي 
پیشین، دانشجویان و روشنفکران و طبقه متوسط بودند. 
پایگاه اجتماعی اعتراضات اخیر، عمدتا گروه ها و اقشار 
فرودست جامعه هستند که به خیابان آمدند و شعارهاي 
رادیکال ســر دادند. با توجه به اینکه به  دلایلی همیشه 
اعلام می شــد نباید مطالبه خواهی های چند شهر بزرگ 
را به کل کشور تعمیم داد، اعتراض های اخیر نشان داد 
حتی شــهرهای کوچک به  دلایل اقتصادی و رفاهی که 
عرض می کنم، آبستن تحولات مهمی هستند. بي کاري 
بسیار زیاد و فقر و محرومیت ناشی از آن، به علاوه ظهور 
نوکیســه های مالی و اقتصادی که یک شبه راه صد ساله 
رفته اند، کاسه صبر اقشار و گروه های فرودست جامعه 
را لبریز کرده اســت. میانگین میزان بی کاری کشور ۱۱٫۵ 
درصد اعلام می شود. صرف نظر از نحوه محاسبه میزان 
بی کاری و تأثیر دو ساعت کار در هفته بر آن، نکته مهم 
این اســت که به جای میانگین بی کاری، باید بی کاری را 
به تفکیک وضعیت سرپرست خانوارها در نظر بگیریم. 
بر مبناي داده هاي مرکز آمار ایران، سرپرست ۲۵ درصد 
از خانوارهای کشور بی کارند. اگر فرض را بر این بگذاریم 
که ۲۵ درصد دیگر نیز درآمدي در حد حداقل معیشت 
دارنــد، می توانیم بگوییــم که دســت کم ۵۰ درصد از 
خانوارهاي کشور در محرومیت شدید قرار دارند. اگر این 
نیمی از خانوارهای کشور را بر مبنای بُعد خانوارشان وزن 
دهیم، می توان گفت بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت کشور 
در وضع رفاهی نامناســبی قرار دارند. برای تکمیل این 
تصویر می توانیم میزان بی کاری جوانان فارغ التحصیل 
دانشگاهی را که حدود ۲۶ درصد است و میزان بی کاری 
بالای ۳۰ درصد برخی از اســتان ها و شهرهای کشور را 
هم در نظر بگیریم. این وضع موجب اعتراض اجتماعی 
با هدف مطالبه خواهی اقتصادي و رفاهی می شود. این 
اعتراضات را باید اعتراض گرسنگان نامید. می توان گفت 
طبقه محــروم جامعه بود که به خیابان آمد و اعتراض 
خود را مشــخصا بیــان کرد. آنچه موقعیــت کنونی را 
خطیرتــر می کند، نابرابری بیش از اندازه جاری اســت. 
در برابر سرپرســت بی کار خانوارها، خانوارهایی هستند 
که هر دو سرپرســت و در برخــی از خانوارها علاوه بر 
دو سرپرســت فرزند یــا فرزندان نیز شــاغل اند؛ در برابر 
دســتمزدهای حداقلی بخش درخور توجهی از نیروی 
کار حقوق های نجومی وجود دارد. در برابر خانوارهایی 
که خانه و کاشــانه ای ندارند و زیر فشــار مالی ناشی از 
پرداخت اجاره کمرشان خرد می شود، صاحبان سرمایه 
مســتغلاتی قرار دارند. واقعیت امر این است که تحمل 
این وضع حتی برای افرادی که تعلق خاطر خیلی زیاد 
به نظام دارند، ســخت شده است. در زمان جنگ، چون 
نوکیسه ها نبودند، تحمل شــرایط سخت، راحت تر بود. 
نابرابری بیش از اندازه، احساس حذف شدگی اجتماعی 

را تشدید می کند و موجب بروز خشم می شود.

  سرآغاز این اعتراضات به کجا برمي گردد؟ �
اینکه ســرآغاز آن چه بود، چندان مهم نیست. مهم 
این است که اقدامات انجام شده، بنا بر دلایلی می تواند 
پیامدهای ناخواســته داشته باشد. جرقه  اول را احتمالا 
جریان هاي مالی و اقتصادی وصل به مؤسســات پولي 
و مالي ورشکســته زده اند تا از ایــن طریق بانك مرکزي 
را برای حمایت از این مؤسســات تحت فشــار بگذارند. 
این حدس، با توجه به ســابقه اعتراض ســپرده گذاران 
مال باخته این مؤسسات مالی و پولی در روزهای قبل تر، 
بی معنا نیست. جرقه  دیگر، می تواند اقدام  جریان هاي 
سیاسي باشد که مي خواهند دولت دوازدهم را تخریب 
کنند. حدس های دیگری هم شاید بتوان طرح کرد. آنچه 
مهم است، فراگیرشدن این اعتراضات و رادیکالیزه شدن 
آنها، در شهرها و مناطق کوچکی بود که انتظارش برای 
برخی نمی رفت؛ چراکه به اهمیت موضوع «نان، مسکن 
و کار» برای اقشار فرودست و نقش تعیین کنندگی آن در 
لبریزشدن کاســه صبر اجتماعی اقشار محروم بی توجه 

بوده اند.
  چرا در دولــت دوازدهم چنین اتفاقي مي  افتد؟  �

دولتي که مــدام وعده بهبود وضعیــت اقتصادي 
مي دهد و به نظر مي رسد فرصت داشت براي بهبود 
شرایط اقدام کند، اما این گشایش اقتصادي حاصل 
نمي شود و همچنان شاهد رانت خواري و تضاد منافع 
در جامعه هســتیم. در چنین شــرایطي آیا دولت 
دوازدهم خود به درســتي عمل کرده که اکنون بیان 
کند سیاستي پشــت ماجراست و اتفاقات آن قدر که 

بیان مي شود، اقتصادي نیست؟
به نظر من مشکلات اقتصادی در سال های طولانی 
گذشــته روی هم انباشته شده اســت. مشکلات عمق 
بیشــتری پیدا کــرده و کار چندانی هم از دســت دولت 
بر نمی آید. اصطلاح «اثر پروانه ای» گویای تلنبارشــدن 
مشــکلات اقتصادی و اجتماعــی در جامعــه  ایران و 
تبدیل شــدن آن به «شکســت نظام مند» اســت؛ طبق 
مفهوم «اثر پروانه ای»، عطســه ای در این ســوی جهان 
می تواند موجب بروز توفانی در آن ســوی جهان شود. 
چراکه وقایع، به صورت زنجیره ای به هم پیوسته هستند 

و در طول زمان آثارشــان روی هم 
انباشت می شود. اتفاق کوچکی در 
زمان گذشته می تواند سر از اتفاقی 
بســیار بــزرگ در آینــده درآورد. 
سعدی فرموده است: خشت اول 
گر نهد معمــار کج/ تا ثریا می رود 
دیوار کج. ایــن همان اثر پروانه ای 
است. انحراف خشت اول از سطح 
زمیــن معلوم نیســت؛ اما، همان 
انحراف کوچک نامعلوم، می تواند 
در ارتفاع بالاتر، موجب کج شــدن 
خطرناک دیوار شــود. مسئله این 
است که وقتی عملکرد اقتصادی 
در ســال های گذشــته ضعیــف 
بوده باشــد و در دوره های بعدی 
اصلاح نشــده باشــد، مشــکلات 
روی هم انباشته مي شوند و سر از 
موقعیت های بحرانی در می آورند.

در  � را  دولــت  بی عملــی    
اصلاح ساختار و حداقل تلاش 
بــرای آن را چطــور می توان 

توجیه کرد؟
پاسخ به مشکلات اساسی و ساختاری اقتصاد ایران، 
از توان دولت به معنای قوه  مجریه خارج اســت. آنچه 
«تودرتویی نهــادی» نام گذاری کــرده ام، به عنوان وجه 
مشخصه اساسی اقتصاد سیاسی ایران، اجازه نمی دهد 
که مشکلات به راحتی رفع شود. تودرتویی نهادی، یعنی 
مراکز قــدرت و تصمیم گیری، متعدد و بیــش از اندازه 
اســت. این وضع، چند کارکرد منفی دارد که به دو مورد 
آن در اینجا اشــاره می کنم؛ اول، موجب می شود سهم 
هزینه های جــاری از بودجه در گذر زمان افزایش یابد و 
سهم هزینه های عمرانی کمتر شــود. در نتیجه، شغل 
بــه میزان کافی ایجاد نمی شــود. اعتراض های اخیر در 
دنیای مجــازی، درباره تخصیص بودجه، ناظر بر همین 
موضوع اســت. این تودرتویی، موجب شــده است که 
دولت از ســویی در معنای کلاســیکش که برای مثال 
در کشورهای اســکاندیناوی است، کوچک باشد. نسبت 
هزینه هــای رفاهــی و اجتماعی به بودجــه یا به تولید 
ناخالص ملی در ایران، در مقایسه با این کشورها، خیلی 
کوچک اســت. از ســوی دیگر، دولت در معنای تمامی 
اجزای نظام حاکمیتــی و تخصیص های بودجه ای آن، 
بزرگ اســت. به این اعتبار، راهکار اساسی منطقی کردن 
انــدازه  دولت، برخلاف نظر اقتصاددانــان نئولیبرال، نه 
کاهــش هزینه هــای اجتماعی و رفاهی یــا هزینه های 
ســرمایه گذاری دولــت، بلکه رفع تودرتویــی نهادی و 
منطقی کردن مراکز قدرت و تصمیم گیری اســت. دوم، 

تودرتویــی نهادی موجب می شــود کارایی ســازمانی 
دولت بر اثر «شکســت در هماهنگ ســازی سیاســتی» 
کاهــش یابد و آن بخش از بودجــه را هم که به هزینه 
عمرانی تخصیص پیدا می کند نتواند با بهره وری بالا به 
ظرفیت های تولیدی مولد اشــتغال زا و مهارکننده تورم 
تبدیل کند. تودرتویی نهادی و در کنار آن عواملی مانند 
جنگ و انفجار جمعیت، موجب شــده رکــود تورمی، 
به عنوان پدیده ای که بیشــترین آسیب را به محروم ترین 
اقشــار اجتماعی می زند، به پدیده ای ساختاری تبدیل و 
در گذر زمان تشــدید شود. گاهی شــرایط بین المللی از 
جمله قیمت جهانی بالای نفت و نبود تحریم ها اجازه 
داده است دولت ها با دستی بازتر هزینه کنند و بخشی از 
مشکلات را پوشش دهند؛ در نبود این شرایط، مشکلات 
ســر باز کرده و عمق خود را نشــان داده اســت. به این 
اعتبار، هرچند میان ایــن دولت و آن دولت تفاوت هایی 
بر مبنای رویکردهایشــان به روابط بین الملل و سیاست 
داخلی وجــود دارد، امــا، از نظر ابتلای بــه تودرتویی 
نهادی تفاوتی میانشــان وجود نــدارد. به همین دلیل، 
حتی اگر سیاســت های اقتصادی عدالت گرایانه باشــد، 
به نظر مــن، به دلیل تودرتویی نهــادی، انتظار چندانی 
برای رفع مشکلات نمی رود چراکه میزان اثربخشی این 
سیاست ها بر بستر تودرتویی نهادی ضعیف است. آنچه 
مورد نیاز است، رفع تودرتویی نهادی و مساوات گرابودن 
سیاســت های اقتصادی اســت. البته بر چنین بستری، 
رفتن به  سوی سیاســت هایی چون آزادسازی قیمت ها 
و  تک نرخی کردن ارز و خصوصی ســازی و... وضع را از 

آنچه هست بدتر هم می کند. 
  آیا صداهای اعتراض از ســوی مقامات شنیده  �

شــده و حاکمیت به این نتیجه رســیده که باید وارد 
عمل شود؟

در ســال ۱۳۹۲ در مقاله ای با عنوان «گشایش های 
سیاسی ورزشــی و امید به ارتقای شــادی»، با استفاده 
از چارچــوب نظری اقتصاددان و نظریه پرداز برجســته 
اجتماعــی، آلبــرت هیرشــمن، در کتــاب « خــروج، 
اعتراض، وفاداری»،  نوشــتم اگر در عرصه سیاست، به 
بازخوردهای اجتماعی که درباره  شرایط جاری از طریق 
صنــدوق رأی یــا ســازوکارهای 
اعتراضــات  همچــون  دیگــری 
توجهی  اعلام می شود  اجتماعی 
نشود، احتمال تبدیل اعتراض به 
خروج زیاد است. به نظر می رسد 
برخــی از مســئولان، متوجه این 
اعتراضی  اجتماعی  بازخوردهای 
هســتند و برخــی بــه  دلایلــی 
نیســتند. اختلاف زیادی میان این 
دو جریان در تفســیر و برداشت از 
این اعتراض های اجتماعی وجود 
دارد کــه بعید اســت به وحدت 

برسند.  
در  دولــت  عملکــرد    �
برنامه ریزی بودجه، سیاست های 
اقتصــاد اجتماعــی دولــت و 
مســئولیت گریزی دولت به ویژه 
در حادثــه اخیــر نفت کــش و 
مــواردی از این دســت که در 
است،  مجریه  قوه  اختیار  حیطه 
دولت  بــه  نســبت  را  مــردم 
بی اعتماد می کند. آیــا دولت می تواند از این وجه 
ماجرا شــانه خالی کند؟ آیا مردم به پذیرش اینکه 

این دولت مقصر نیست، خواهند رسید؟
همان طور کــه عرض کردم، بیــن دولت ها، به دلیل 
رویکردهای متفاوتشــان به روابط بین الملل و سیاست 
داخلی،  تفاوت هایی وجود دارد؛ اما «تودرتویي نهادي» 
اجــازه نمی دهد که یــک دولت، حتی بــا جهت گیری 
صحیح سیاســی در عرصه خارجــی یا داخلی، خطوط 
خــود را پیش ببــرد. گروه های ذی نفع و فشــار آنچنان 
قوی هستند که می توانند هم چوب لای چرخ دولتی که 
به گمانشان مســیر دیگری می رود، بگذارند و هم سهم 
خودشــان را از بودجه بگیرند. حادثه غم انگیز کشــتی 
ســانچی، به علاوه  وقایع متعدد دیگری از این دســت، 
چنانکه بعد از حادثه پلاسکو در مطلبی با عنوان «بدون 
اســتاندارد و بدون حق شهر»  نوشتم، دال بر «شکست 
نظام مند» اســت. دچار مشکلات ساختاری و اساسی به 
هم مرتبط هســتیم که پیامد نهایــی آن، بی کاری بالای 
همــراه با تورم، به خصوص تورم کمرشــکن اجاره خانه 
و نابرابــری غیرقابل قبول ناشــی از ظهور الیگارشــی 
نوین مستغلاتی- تجاری است. داستان کشتی سانچی، 
داســتان فقط آتش ســوزی محموله میعانات گازی و 
جان به  جان آفرین تســلیم کردن ۳۲ نفــر از هم وطنان 
گرامی مان نیســت. مهم تر از این، داستان سردرگمی ها 
و بی مبالاتــی چین در قبال این حادثــه و وقوع حوادث 
پی درپی از این دســت در جامعه و اقتصاد ماست. میان 

این داســتان و داســتان اعتراض های اجتماعی دی ماه، 
ربط وثیقــی وجود دارد. مادام که سیاســت خارجی در 
مســیر درســتی قرار نگیرد، مادام که بــه اهمیت اصل 
«جهانــی فکر کن، ملی عمل کن»، به مثابه  شــرط لازم 
حکمرانــی مناســب در قرن جــاری، پی برده نشــود و 
مادام که مشــکل تودرتویی نهادی رفع نشــود، راهکار 
جدی برای حل وفصل مشکلات معیشتی مردم محروم 

وجود ندارد.
  نمي توان راه حلــي حداقل براي اصلاح روبنایي  �

امور ارائه داد؟
قطعا راهکارهایی را می توان بر بستر کژکارکردی های 
ســاختاری جاری پیشــنهاد داد، ولی این راهکارها تأثیر 
جزئی بر رفع مشکلات دارند. برای مثال، پرداخت یارانه 
نقدی، راهکاری برای جبــران هزینه های افزایش یافته 
ناشــی از تعدیل قیمت هــا بود. طبیعی اســت که در 
گــذر زمــان، ارزش واقعی یارانــه نقدی بر اثــر تورم، 
کمتر می شــود. بنابراین آنچه لازم اســت، عبارت است 
از  تأمین شــغل خــوب با درآمد مناســب و مهار تورم، 
به همــراه عادلانه کردن توزیع ثــروت و درآمد. یکی از 
راهکارهای اساسی، اصلاح روابط بین المللی و استفاده 
از فرصت های شــغلی کشــورهای دیگر و زمینه سازی 
برای انتقال بخشــی از فارغ التحصیلان دانشــگاهی به 
چنین کشــورهایی است. اگر چنین اتفاقی بیفتد، راهکار 
مهم دیگر، یعنی تأمین شــرایط مناسب در داخل، برای 
جذب ســرمایه خارجــی و همین طور تبدیــل منابع به 
ظرفیت هــای تولیدی مولــد، و درنتیجــه هم کاهش 
بی کاری و هــم کنترل تورم، فراهم می شــود منتها این 
موارد، بدون تغییــری جدی در رویکردهــا، امکان پذیر 
نیســت؛ درنتیجه، ســایر راهکارهــا، حتی اگــر دارای 
جهت گیری صحیح اجتماعی باشند، بی اثر می شوند یا 
تأثیــر جزئی می گذارند. بنابراین مشــکلات در گذر زمان 
روی هم انباشته می شوند. متأسفانه یکی از راهکارهایی 
که با دیدگاهی نادرســت، همیشــه از ســوی دولت ها، 
تحت تأثیر رویکرد نئولیبرالی جریانــی از اقتصاددانان، 
دنبال شده، تعدیل قیمت کالاها و خدمات است. این در 
حالی است که ریشه  اصلی مشکلات، ناکارایی سازمانی 
ناشــی از تودرتویی نهادی اســت و نه ناکارایی قیمتی 
ناشــی از نظام قیمت ها. ریشــه  اصلی کسری بودجه، 
در طرف هزینه ها، تودرتویی نهادی و بودجه خوارشدن 
خیلی از دســتگاه ها و نهادهاست و ریشه  اصلی کسری 
بودجه در طرف درآمدها، فرار مالیاتی دانه درشت های 
مالیاتی و معاف از مالیات بودن نهادهایی اســت که در 
حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی را بر عهده دارند. 
ریشــه اصلی، تودرتویی نهادی و موازی کاری ها و اتلاف 
شدید منابع است؛ همین طور تودرتویی نهادی و دورزدن 
قوانین و درگیرشــدن در فســاد نظام مند است. جریان 
اصلی اقتصاددانان ما متأسفانه از آنچه مردم در کوچه 
و خیابــان، به عنوان دلایل اصلی مشــکلات می گویند و 
بر آن تأکید دارند؛ ازجمله نظام مدیریت ضعیف کشــور 
و مــوازی کاری و اتلاف منابع و دســتگاه ها و نهادهای 

بودجه خوار، خیلی عقب هستند.
  پیشگام شــدن دولــت بــرای رفــع تبعیض و  �

کنارگذاشــتن تضاد منافع و برکنارکردن افرادی که 
به صــورت مهره های شناخته شــده در تضاد منافع 
هستند و عادلانه ترکردن توزیع ثروت و درآمد چقدر 
می توانــد در تغییر نگاه مردم بــه حاکمیت اثرگذار 

باشد؟
پرسش شما من را یاد اقدامات اخیر ولیعهد عربستان،  
محمدبن سلمان در برخورد با صاحبان ثروت این کشور 
و بازتوزیع بخشــی از ثروت آنــان انداخت. صرف نظر از 
اینکه او چه نیتی از این اقدامات دارد و عربستان به چه 
سمت و سویی خواهد رفت، این اقدامات مانند اصلاحات 
ارضی ای اســت که در متن جامعه ای با نابرابری شدید 
اراضی کشاورزی، به عنوان اقدامی لازم و ضروری برای 
عادلانه ترکردن مناســبات اجتماعی و میــدان دادن به 
رعیت ها و گذار از نظام ارباب – رعیتی به نظام صنعتی 
صورت می گیرد. در جایی  که ثروت بســیار نابرابر است، 
اقدام به بازتوزیع آن، همان طور که اقتصاددان برجسته 
جهانی، توماس پیکیتی در کتاب بسیار پرآوازه اخیر خود 
«سرمایه در قرن بیست ویکم» نشــان می دهد، اقدامی 
عاجل و  ضروری اســت. توزیــع نابرابر، نه تنها تهدیدی 
جــدی برای جامعه انســانی بلکه برای خود ســرمایه 
است. شورش گرسنگان موجب می شود نه از تاک نشانی 
بماند و نه از تاک نشــان؛ بنابراین ســرمایه برای داشتن 
فضای اجتماعی مناســب در راستای به گردش درآوردن 
خــود، نیاز به تأمین خواســت ها و نیازهای محروم ترین 
اقشار اجتماعی دارد. این چیزی است که تبدیل بخشی 
از «مــازاد خصوصــی»، به «مــازاد اجتماعی» (تعدیل 
دستمزدها و تأمین آموزش و بهداشت و مسکن عمومی 
و...) نامیده  می شود. چنین تأمینی که برای کاهش تضاد 
کار و ســرمایه اجتناب ناپذیر اســت، به  صورت خودکار 
صورت نمی گیرد. فشار اجتماعی بر دولت و فشار دولت 
بر ســرمایه لازم اســت؛ اما دولت آقای روحانی توانایی 
پیشــبرد چنین سیاستی را ندارد؛ به سه دلیل: اول، تفکر 
اقتصادی دولت او در راســتای چنین بازتوزیعی نیست؛ 
چون تحت تأثیــر اقتصاددانان نئولیبرال نزدیک به خود، 
آن را به معنای تضعیف نظام انگیزشی صاحبان سرمایه 
می داند. دوم، حضــور وزرایی با عنوان صاحب ثروت و 
ســرمایه درخور توجه در کابینه ایشان، به معنای وجود 
نوعی اشــتراک منافع اســت. اولین اعتــراض به چنین 
سیاســتی از کابینه برمی خیــزد. در اصل، ترکیب کابینه 
بوی پیشبرد سیاســت بازتوزیع را نمی دهد که هیچ، در 
برابر آن هم هست. سوم اینکه صرف نظر از این دو نکته، 
اگــر این دولت یا دولتی دیگر بخواهد بخشــی از ثروت 
شــخصیت های حقیقی و حقوقی را که ثروت زیادی از 
طریق رانت یا فرار مالیاتی به دســت آورده اند، بازتوزیع 

کند، به احتمال زیاد موفق نمي شود.

دیني ترکماني در گفت وگو با «شرق» ریشه اعتراضات اخیر را از بُعد اقتصادي واکاوي کرد

نابرابري، احساس حذف شدگی اجتماعي را تشدید مي کند

 اقدام به بازتوزیع ثروت، همان طور 
که اقتصاددان برجسته جهانی، 
توماس پیکیتی در کتاب بسیار 

پرآوازه اخیر خود «سرمایه در قرن 
بیست ویکم» نشان می دهد، اقدامی 
عاجل و  ضروری است. توزیع نابرابر، 

نه تنها تهدیدی جدی برای جامعه 
انسانی بلکه برای خود سرمایه است. 
شورش گرسنگان موجب می شود نه 

از تاک نشانی بماند و نه از تاک نشان؛ 
بنابراین سرمایه برای داشتن 

فضای اجتماعی مناسب در راستای 
به گردش درآوردن خود، نیاز به تأمین 

خواست ها و نیازهای محروم ترین 
اقشار اجتماعی دارد. این چیزی 
است که تبدیل بخشی از «مازاد 
خصوصی»، به «مازاد اجتماعی» 

(تعدیل دستمزدها و تأمین آموزش 
و بهداشت و مسکن عمومی و...) 

نامیده  می شود.

کبري عباسی . پژوهشگر
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رشد ۵۶۰هزارنفري شاغلان 
پاره وقت

در ســال گذشــته کارکنان پاره وقــت بیش از پنج  �
میلیون نفر از شــاغلان کشــور را بــه خود اختصاص 
دادند. به گزارش مهر، کارکن پاره وقت به فرد شاغلي 
اطلاق مي شــود که ســاعات کار عادي او در مقایسه 
بــا کارکنــان تمام وقت کمتر اســت که در کشــور ما 
شاغلاني که کمتر از ۳۳ ساعت در هفته کار مي کنند، 
کارکن پاره وقت تلقي مي شــوند. بررسي جدول های 
آماري نتایج نیروي کار، نشــان مي دهد از مجموع ۲۲ 
میلیون و۵۸۸ هزارو ۵۲ نفر نیروي کار در سال گذشته، 
پنــج میلیون و۱۷۶ هــزارو ۲۱۹ نفر، کارکــن پاره وقت 
هســتند. در ســال ۹۴ نیز تعــداد شــاغلان پاره وقت 
چهار میلیون و۶۰۸هــزارو ۶۶۱ نفر بــود که این میزان 
در ســال ۹۵ به ۵۶۷ هزار و ۵۵۸ نفر رسید که مقایسه 
جمعیت کارکنان پاره وقت در دو سال گذشته، حکایت 
از رشــد ۵۶۷ هزار و ۵۵۸ نفري معادل ۲۲.۹ درصد این 
شــاغلان دارد. جمعیت کارکنان پاره وقت در ۱۰ سال 
گذشته نشان مي دهد این جمعیت همواره در سال هاي 
مختلف در دامنه چهار تا پنج میلیون نفر متغیر بوده 
است. میزان شاغلاني که در هفته کمتر از ۳۳ ساعت 
کار مي کنند، در سال ۸۵ پنج میلیون و ۵۲۳ هزار و ۲۱۳ 
نفر و در ســال ۸۶ نیز پنج میلیون و ۲۶۴ هزارو ۲۴۱ نفر 
بوده است. در ســال ۹۷ جمعیت کارکن پاره وقت به 
پنج میلیون و۲۹۳هزارو ۶۸۳ نفر رســید؛ اما این میزان 
در ســال ۸۸ به چهار میلیون و ۷۸۳ هزار نفر کاهش 
یافت. این جمعیت مجدد در سال ۸۹ افزایش یافت و 

به چهار میلیون و ۸۲۱هزارو ۶۵۴ نفر رسید. 

خبر


